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سعيد برند  ▪ 
از آن  آدم هايى بود كه نامش كنج ذهنم حك شده و هيچ گاه از يادم پاك 
نمى شود. اول دبيرستان بوديم با كله هايى تراشيده كه عجيب بوى قرمه 
شده  سبز  لب مان  پشت  كمى  كه  همين  مى كرديم  فكر  مى داد،  سبزى 
است، ديگر خيلى بزرگ شده ايم! ديگر هر كارى بخواهيم مى توانيم انجام 

دهيم، ديگر هيچ كسى نمى تواند جلودارمان باشد. 
نه مى گذاشتيم بچه ها از دستمان نفس راحتى بكشند و نه اجازه مى داديم 
معلم ها آب خوشى از گلويشان پايين برود، به هر شيوه و اسلوبى برنامه اى 

بوديم،  فيزيك  كلاس  سر  مى آيد  يادم  مى داديم.  ترتيب  خنديدن  براى 
معلمى داشتيم كه بعدها فهميدم ناراحتى قلبى داشت، جثه اش ظريف بود، 
چشمانش به خوبى نمى ديد، دست راستش را هم نمى توانست خيلى بالا 
بياورد، براى همين با اين كه راست دست بود اما با دست چپش روى تخته 

مى نوشت، خرچنگ قورباغه! 
شلوار  و  كت  آن  با  خصوص  به  بود،  ما  خنده  كركر  كلمه  يك  در  خلاصه 
چهارخانه قهوه اى و آن شورلت درب و داغان يشمى اش! اما اصلا كتك 

نمى زد، حتى متلك هايمان را هم پاسخ نمى داد.


